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1هیچیم کنون، «همه» گردیم!

پریسا نصرآبادی

سس هم می آیند و مما به خوبی می دانیم که امکمانماتببمان بببرخلاف اتفماقمات مهمی افتماده که لزم است دربماره آن بما هم صحبت کنیم. وقمایع بما شتمابی حیرت آور از پ
مای سیماسبی- وع تکمانه ه ه ببما وق ه اینگبونه ببوده ک مانیم. همیش امکمان همایی که گشوده می شود محدود است و از این رو بیم آن داریم که از سیر تحولت جما ب

لل در هم می ریزد  ناجتماعی، زممان-مکمان به نحو غریبی دچمار قبض و بسط می شود و معمادلت پیشینی را کمام (البته اگر بتوانیم چنین اداعما کنیم کبه پیبش از ای
. پس دست کم می بمایست تلاش کنیم که پیوند و گسست همایوضعیت تمازه، به شکلی بسیمار کلی گویمانه شبه معمادلت و مختصماتی از وضعیت موجود داشته ایم)

سشمیی کلی از وضعیت به دست دهیم و به این منظور، گزیری نداریم جز اینکه بببما یکببدیگر دسببت بببه گفببت و میمان پدیده هما را به درستی درک کنیم تما بتوانیم 
لما راهببی شنود بزنیم. در غیر این صورت، گرفتمار دام همای مختلفی می شویم که بما صورتبندی همای به ظماهر رادیکمال و منطقی پیش پمایمن پهببن شببده اند امببما لزومبب

لما راهی به سوی رهمایی نشمان نی دهند. برای ااعتلی این پیشما-جنبش و نهمایت
***

زمین لرزه اول
می دانیم که هنوز چند هفته ای بیشت از س برآوردن جوانه همای جنبشی که ابتدا به سماکن می توان آن را "شوراش نمان" نمامید نگذشببته اسبت. امبما در همیبن چنبد

آشفته کرده است. در روزهمای نخستین آغماز شوراش هما، کم و بیببش ایبن اتفبماق نظببر وجببود داشببت کبه ایبنفضما را هفته نیز بماز اتفماقماتی رخ داده که اعلی الظماهر 
ی متفبماوت88 تما 78(پیشما)جنبش بما توجه به زمینه همای بروز، شعمارهما، طبقمات و اقشمار اجتماعی که نمایندگی می کند، بما جنبش همای سیماسی پیش از آن، از   به کل

  نسب می برد.74 اسلمشهر در سمال   و71است، امما به شوراش همای مشهد در سمال 
ن را نیبز ه قهقبرا می برنبد. و ای ما یکبدیگر حیبمات اجتمباعی و سیماسبی مردمبمان را ب مانبه ب نیک می دانیم که استبداد و معیشت تنگ، چگونه در پیوندی همه ج
می دانیم که هم حکومت و هم جریمانمات اپوزسیونی راست جدید و قدیمش، نفع مستقیمی در این قضیه دارند که جلوه دیگری بببه ایببن ااعتاضببمات ببخشببند و

وجه اعدالت خواهمانه این شوراش هما را به دست انکمار بسپمارند تما بتوانند به فراخور منفعت شمان از آن بهره ببند.
چگونه می شود قریب به هزار تجمع ااعتاضی کوچک و بزرگ، در ااعتاض به حقوق پرداخت نشده و زحمت از دست رفته را در پرده نگه داشببت؛ یببما بببر ده هبما
ااعتاض و ااعتصماب کمارگری که در محیط همای کمارگری مختلف رخ داده است چشم بست. فریمادهمای دادخواهی که از میمان آن هببما شببماید تنهببما صببدای چنببد مببورد
انگشت شمر نظیر شلق خوردن کمارگران معتض معدن آق دره، ااعتاضمات کمارگران معدن یورت، ااعتاضمات کمارگران هفت تپه و ستمی که بر رضما شببهمابی، کببمارگر

اعضو سندیکمای شکت واحد اتوبوسانی روا داشته شده، در فضمای خبی و رسمانه ای طنینی داشته است.
ت داده انبد، و دک دارایی شبمان را نیبز از دس ه ان مانی ک ضمن اینکه بمایستی ااعتاضمات مستمر دانشجویمان به طرح کمارورزی، معلمبن، بمازنشسبتگمان، و ممال بماختگ
همین طور تجمعماتی که بما موضواعماتی نظیر آلودگی هوا و کم آبی بر محور نمابود شدن زیست محیط مردم بر اثر اجرای برنمامه همای اقتصببمادی سببودمحور رخ داده
م آور و گران شببدن حمامل هببمای انببرژی و را نیز بر این لیست بلندبمال بیفزاییم. همه این هما در کنمار آب رفت سفره فرودستمان، مسأله یمارانه هما، حببداقل دسببتمزد ش
لما اعبواملی بودنبد کبه مماننبد أمین پروتئیبن تهیدسبتمان ببه حسبماب بیمایبد، مجمواعب اقلم ضوری مصفی مردم نظیر نمان و سپس تخم مرغ که شماید آخرین منبببع ت

خماکستی داغ، زمینه همای شعله  کشیدن خشم ستمدیدگمان را فراهم آوردند.
این جنبش که از شهرهمای دیگری غیر از پمایتخت آغماز شده و به شهرهمای کوچک گستاش پیدا کببرده بببود، ببه اقتضبمای همیبن نبما-مرکزمحببور ببودن ااش بببدنه ای 

متشکل از پمایین ترین لیه همای طبقه متوسط، طبقه کمارگر و ممادون کمارگران را در خود جما داده است. حضببور پررنببگ تحتببمانی ترین لیه هببمای جببمامعه، تهیدسببتمان
سی مشتعل شدن این جنبش تردیدهمای چشمگیری بببروز و ظهببور پیببدا شهری و حماشیه نشینمان در این جنبش، موجب آن گردید که در زمینه همای اقتصمادی-معیشت

 نکند.
مامعه را گشبوده، طرح شعمارهمایی همچون "نمان، کمار، آزادی" در این تجمعمات،   نشبمان از ایبن داشبتهکه افق تکثیر شعمارهما و شکل گرفت جنبش هبمایی از قعبر ج

ممانه تببمام هببم و است که دورانی دیگر از مبمارزه طبقماتی و نبد فرودستمان اعلیه فرادستمان بما مختصماتی جدید فرارسیده است. آنمان که در طول ااعتاضببمات، بی ش
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غم خود را معطواف به انکمار دلیل خشم شافتمندانه فرودستمان کرده و از خطر دست درازی همای دولت هبمای خبمارجی و دخمالتگری هبمای امپریمالیسبتی ببه بهبمانه
لما از جمانب امپریمالیسببت "اقتصماد کلنگی" بیمنماک بوده اند، هرگز از اعواملی که به کلنگی شدن اقتصماد و له شدن فرودستمان زیر آوار سیماست همای ریماضتی که اتفماق

هما دیکته شده است، یماد نی کنند.

لما جز راه یمافت به/ زیست در شکمااف همای موجببود در از آن جمایی که هداف غمایی کنش سیماسی فعمالن و مشمارکت کنندگمان در جنبش همای سیماسی پیش از این، غمالب
حماکمیت و به دست آوردن سهمی در سماختمار قدرت رسمی نبوده (سیماستی که در گفتمار اصلحمات واضح ترین بمازتماب خود را می یمابد)، از این بببمابت کببه شببوراش
لا شگفت زده نشدیم. زمین سیماست طبقماتی و نبدهمای بمالفعببل در آن از یببک قطببب فرودستمان در مجموع از سوی اصلح طلبمان مورد نفی و طرد قرار گرفت ابد
بندی حکمایت می کند که در یک سوی آن فرودستمان ایستماده اند و در سوی دیگبر، حبماکمیت و همبه نیروهبمای اصبولگرا، ااعتبدالی و اصبلح طلب آن ببه انضبمم

، از همن مطمالبمات سیماسی خود نیز فماصببله گرفتببه، و بببه تبلیببغ "آشببتی ملببی" و96 و سپس 92لیه همای فوقمانی طبقه متوسط که از انتخمابمات ریماست جمهوری 
اولویت حفظ منمافع ملی بر هر خواست دیگری پرداخته اند. بما مستحیل شدن گفتمار اصلحمات در گفتمار ااعتدال، آخرین رشبته همای امیبدواری برخبی کنشبگران و

جنبش هببمای سیماسببی دوفعمالن نزدیک به اصلح طلبمان را نیز، از هم گسست. به همین خماطر شماید بما اتکما به این آگماهی پسینی که داریم، بتببوانیم بگببوییم کببه 
وضوح حداکثی یک سیماست مردمی به دهه اخیر، فماقد آن ظرفیت لزم بود که فرودستمان را حول خود گرد آورده و به مدد آن سیماستی مردمی را سمازممان دهد.

مثمابه سیماستی طبقماتی که دربرگیرنده تمام لیه همای ستمدیدگمان و فرودستمان بماشد، درست از همین نقطه آغماز گردید.

***
زمین لرزه دوم

هنوز اندکی از فروکش کردن زمین لرزه شوراش همای خونین در قریب به هشتماد شهر ایران نگذشته بود که زمین دوبماره لرزید. ایببن بببمار امببما، نمافرمببمانی از جببمانب
 کم نظیببر در سببکوت فریبمادجسببمارتیزنمانی بود که اعلیه قریب به چهل سمال ستم حجماب اجبماری برخماسته بودند و یک به یک روسی از س برمی گرفتند. آنمان بما 

سه خشم شافتمندانه. زدند: چهل سمال تحمل کردیم؛ دیگر نی کنیم. شکو
زمین لرزه دوم، امما تردید همایی را نیز در میمان آنمان که از خیزاش طبقمات فرودست به وجد آمده بودند، برانگیخت. ایراداتی به میمان کشیده شد از این قبیببل کببه

درختی که از ریشه خراب است بما بریدن شماخ و برگ آن تیمر نخواهد شد» یما «نبماید سماده دلنه تصور کرد که بی حجمابی زنببمان مببوجب وهببن رژیببم جمهببوری«
ه حجبماب برگرفتب زنبمان کبه ببه اسلمی می شود و برای این حکومت آنقدر حیماتی نیست که از خیراش نگذرند». حتی شنیده شد کبه برخبی معبتض شبده اند ک
دختان/زنمان خیمابمان انقلب مشهور شده اند، موجب پرت شدن توجهمات از ااعتاضمات ساسی و کمرنگ شدن شعمار «نمان، کببمار، آزادی» گردیببده و چه بسببما تببوطئه
لما خود رژیم بماشد. برخی دیگر آبشخور این نمافرممانی هما را به «آن ور آب» و کمپین آزادی همای یواشکی کذایی نسبت دادند و ااعلم کردند که ممایل نیسببتند احیمانبب
به حمیت از این جریمان ملوث بشوند. معدودی نیز به این استدلل بی وزن تسک جسببتند کبه اولبویت ببما مطمالبببمات زنبمان کبمارگر و تهیدسبت اسبت و حجببماب

اختیماری برای آنمان فماقد موضواعیت است.
لما بما چماشنی کبمارگرگرایی، زمیببن لببرزه دوم را خفیببف و بی اهمیبت دانسببتند. امبما آنچبه کبه در واقبع،2این چکیده نظراتی لما از منظر براندازی و بعض  بود که اعمدت

سس پشت مجمواعه این بهمانه هما پنهمان شده، دریمافتی فرقه گرایمانه، سطحی و اعمافیت طلبمانه نسبت به مفهوم «فرودسببتی» اسبت. درکببی کبه فرودسببتمان را معببمادل پ
ممثله می کند. لل مفهوم فرودستی را  طبقه کمارگر و زحمتکش در نظر می گیرد و بما این برداشت تقلیل گرایمانه، اعم

انحصماری کردن فرودست بودن از طریق برخورد اکونومیستی بما ستمدیدگی که به تنگ شدن دایره و در نتیجه فروکماهیدن انواع ستم به تنهما یک نوع یعنی سببتم
اقتصمادی و استثمر نیروی کمار منجر می گردد، هیچ نسبتی بما ضورت تعریف چشم اندازی که همپوشمانی و هم-سنوشتی گروه همای مختلف تحت ستم و انقیببماد
را در خود می پرورد، پیدا نی کند. تأکید یک سویه و مکمانیکی بر اعملکرد و سوخت و سماز جنبش طبقه کمارگر تنهما به این امر منجر می شود که کل فراینببد مبببمارزه
مورکریسم این است که آن قدر به مسمائل مربوط لما کمارگری و پیوسته به مسمائل روزمره و اعینی کمارگران محدود گردد. مهم ترین آفت  طبقه کمارگر به مسمائل خمالص
لما کمارخمانه-محور محدود می شود، که از اعرصه مهمی از مبمارزه که طبقه ی کمارگر بماید تلاش ویژه ای را نسبت به آن مبذول بدارد، غفلت به حیطه تولید و اصطلح
لما کمارگری نبماشد احببتاز می کننببد، و درسببت در همیببن نقطببه اسببت کببه قببمافیه را در مببورد می ورزد. پیروان کیش کمارگر پرستی از هر مطمالبه و جنبشی که صاحت
مسمائل اسماسی سیماسی طبقه کمارگر می بمازند و به لحماظ سیماسی، نه تنهما در جبهه فرودستمان شکمااف می اندازند، که طبقه کمارگر را آن قدر ضعیف می کنند کببه بیببم
آن می رود هر آینه طبقه کمارگر به زائده سیماست همای ضدکمارگری جریمانمات راست و گرایشمات مختلف بورژوایی در جنبش کمارگری بدل شود. این درک که اقتصماد
لل به انفصمال مکمانیکی اقتصماد و سیماست در لحظه مواجهه طبقه کببمارگر بببما کلید همه چیز است (که تردیدی نیست که اقتصماد تما چه حد تعیین کنندگی دارد) اعم
آن منجر می شود، به طوری که هیچ شکلی از وظمایف سیماسی برای طبقه کمارگر متصور نی شود و از تعیین کنندگی نقش آن در جبهه فرودستمان غفلت می ورزد.
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لما می بمایسبت دربرگیرنبده تبمام صبداهمای فرودستمان، به مثمابه طیفی وسیع از مجمبواعه گروه هبما و نیروهببمای اجتمباعی فماقبد قبدرت هژمونیببک در جبمامعه، لزومب
فروخورده، تحت ستم و تبعیض سیستمتیک بماشد؛ یعنی تمام کسمانی که به واسطه طبقه، جنسیت، ملیت، قومیت، مذهب و اعقمایدشمان طرد می شببوند، محببروم

می شوند و حذاف می شوند.
اگر وحدتی استاتژیک و معطواف به حقیقت در کمار بماشد، آن، وحدت تمام ستمدیدگمان و فرودستمان است. در حمال حماض بما توجه به جمایگماه و محتببوای برنببمامه
ورت فببوری، کببذب و مببردود اسببت. اعمل نیروهمای سیماسی موجود، ارجماع به وحدت میمان آنمان و تشکیل فرممالیته یک جبهه نبد ضد استبدادی به مثمابه یک ض
زیرا قماطبه نیروهمای سیماسی که در این جبهه ضد دیکتماتوری فرضی قرار است گرد هم بیمایند و ببه اصبطلح، اسبتبداد سیماسبی را براندازنبد، خبود یبما فرادسببتمانی
بمالقوه اند که تنهما از اعرصه قدرت سیماسی برکنمار ممانده اند و یما به نحوی از انحماء زائده سیماست همای فرادستمانه. ایببن دسببته جمات سیماسببی، پیشببماپیش نببماهمراهی و
غیرقمابل وثوق بودن خود را بما نوع نگماهشمان نسبت به متعین کردن آن نوع سیماست که از قعر جمامعه بنیمان تغییر حیمات اجتماعی فرودستمان را تدارک می بینببد
ااعلم کرده اند. آن هما تمام هواش و حواسشمان به قدرت همای مستقر، و همدستی بما فرادستمان اعلیه فرادستمان است. همین بمالقوگی همای فرادسببتی در آنببمان مببوجب
می شود که پیشماپیش مماهیت هر جبهه ای که سوگیری دقیقی نسبت به منمافع فرودستمان ندارد را، غیرقمابل پذیراش و نمامطلوب بببدانیم. زیببرا آنببمان بببما فرودسببتمان،

هم آئین نیستند.
 

رآیا زن فرودست است؟
جواب آخر را بگذارید همین ابتدای امر بدهیم. بی تردید زنمان به اردوی فرودستمان تعلق دارند. در واقع هر شکلی از ستمدیدگی، آن گروه ستمدیده را در صف
فرودستمان قرار می دهد. قرارگرفت در ردیف فرودستمان، مستلزم ستمدیدگی و قرارگرفت تحت انقیماد و سلطه است. زنمان در جمهوری اسلمی از وجببوه مختلفبی
تحت ستم و سلطه قرار دارند، و از این رو نه فقط آن قسمتی از زنمان که به واسطه جمایگماه طبقماتی خود متحمل ستم طبقماتی می شوند، که تمام بخش همای زنمان

به واسطه تجربه ستم جنسیتی و مواجهه بما انواع سکوب همای اجتماعی، سیماسی، اقتصمادی و ایدئولوژیک در جمایگماه ستمدیده قرار دارند.
پرولتماریوس، آن طور که ایگلتون شح می دهد، کلمه ای ست بماستمانی و اشماره به آن دسته از کسمانی دارد که از فرط فقبر، قبمادر نبودنبد ببما دارایی هبمای خبود ببه
حکومت خدمت کنند؛ لذا چماره ای نداشتند جز این که بما تولید ”نیروی کمار“ این خدمت را به انجمام برسمانند. وظیفه اجتماعی مقرر آنمان تولیببد بچببه بببود. آنببمان،
مپر بی راه نخواهد بود اگر بگوییم پرولتماریما، زن است و وضعیتی که وصفش آمد، کمکمان بر اعینیت پیرامببون مببما تنهما زهدان جمامعه بودند و نه چیزی بیشت. پس 
نیز، صدق می کند. سویه گیری فماشیستی در بطن حکومت جمهوری اسلمی همواره چنین بوده که زن را به مثمابه زهدان بخواهد. بهمای این زهببدان، بببه کمیببت
مردانی است که تولید می کند. به محض این که زن بخواهد بیش از زهدان بماشد، از دایره مرئیبت خبمارج و نماپدیبد می شببود. مماشببین دولببتی کبه در درون خببود

نببمابراینروندهمای فماشیستی را می پرورد، زن را به مماشین تولید مرد بدل می کند؛ به کلم موسیلینی ”جنگ برای مببرد اسببت همببن طور کببه بببمارداری بببرای زن".  ب
لما پرولتماریما نیست، امما پرولتماریما به تمامی زن است، زیرا نه تنهما نیمی از پیکره پرولتماریما زن است، بلکه پرولتماریما در کلیت و تمامیت خببود، زاینببده و اگرچه زن تمام

تولیدکننده کمال و خدمت، و در یک کلم "زندگی" در نظمام سممایه داریست.

در مقمابل پماتریوس که ریشه بماستمانی رومی دارد (و آبشخور شکل گرفت واژه پماتریوت در معنمای وطن پرست نیز می گردد)، بیش از هر چیز به ”سزمین پدری“
سلمببن اصببلی دارایببی سا و ”فمامیلیما“ اشماره دارد که هم زممان به ”پدر“ و جمایگماه او در خمانواده و منماسبمات فمامیلی ارجماع می دهد. پماتریوس بببه ایبن ترتیببب، بببما سببه 
رر اعضببو سرس یببما پببد (منماسبمات ممالکیت)، اقتدار و مقمام گره می خورد. پماتریسین همای رومی، اقوام و خمانواده همای طبقه بمالی صماحب زمین و ثروت بودند و هر پببمات
ی جببوهری سنمای رومی بود. مقمارنت پماتریمارکی و پماتریوتیسم، یعنی پدرسمالری و میهن پرستی، به مثمابه دو مولفه بنیمادین در ایده نماسببیونمالیزم، کبه خببود اعنص

برای هر دستگماه فماشیستی است، بی واسطه زن را به آنتی تز این سیستم بدل می سمازند.
To بببر تببمارک آن می افرازنببد (چببون قضببیبی افراشببتهسخن گفت از "ممام میهن" و "سزمین ممادری" که پماتریوت هما پرچم پرافتخمار وطنشمان را   Erect  A  Flag،(

لما و دروغ همای بزرگ تماریخی هستند که تنهما برای رمزآلوده کردن و در هماله ای از ابهمام قرار دادن ”حذاف زن“ از تماریخ مذکر در افواه و اقوال چرخیده اند. تماریخبب
لما، هر کجما که نمام قدیسی تحت اعنوان ”ممادر“ به میمان آمده، دسیسه ای برای حذاف سیستمتیک ”زن“ در کمار بوده است. اجتماع

امما زن فرودست است، نه فقط به این خماطر که بخش قمابل توجهی از آن تحت استثمر و انقیماد سممایه قرار دارد، بلکه از آن جهت که زن، در تقماطعی از انواع
دیگری از ستم و تبعیض نیز قرار دارد. گرچه جمایگماه طبقماتی بخشی از زنمان آنمان را در ردیف طبقه کمارگر، زحمتکشمان شهری و روستمایی و تهیدستمان نی گببذارد،

امما از منظر تبعیضمات اقتصمادی، سیماسی، قمانونی و سکوب همای ایدئولوژیکی که متحمل می شود، او در جمایگماه فرودست قرار می گیرد. 



فرودستی، نماظر بر ایستمادن در نقطه برخورد گونه گونی ستم هماست و از این منظر بی شک زنمان، در این تقماطع قرار می گیرند. پرولتماریببما نی توانببد بی تفببماوت بببه
انواع دیگری از ستمدیدگی، از متحدان استاتژیک خود در تغییر وضعیت موجود چشم پوشی کند. بدون نظر داشت به افقی که رفع ستم از تمام سببتمدیدگمان و

تحقق حقوق و مطمالبمات بنیمادین آنمان را مد نظر دارد، مبمارزه اعلیه استثمر و سلطه سممایه نیز به سانجمام نخواهد رسید.
***

به قول آن رفیق شفیق، "انقلب همای شکست خورده یما مورد خیمانت واقع شده، به سمادگی از حبمافظه سکوب شبدگمان پبماک نی شببوند. آن هبما در شبکل همای پنهببمان
مخمالفت، حضور بینمابینی، غیبت همای تهماجمی، تشکلت مولکولی توده مردم در فضماهمای اعمومی، بما شبکه هما و کلمببت اعبببور، ملقمات هببمای شبببمانه و انفجمارهببمای

، همببراه آن انقلب بببما شببکوه، سکوب نشببدند و اعلیرغببم بلنببدکردن فریببماد57. و مگببر زنببمان، از همببن روزهببمای پمایببمانی زمسببتمان 3راعدآسمای آن، تداوم می یمابند"
ااعتاضشمان بما همراهی اعمده گروه همای چپ و تیپ همای دمکرات، مورد خیمانت ضد انقلب قرار نگرفتند؟ اگر زنمان، یعنی نیمی از آن نیروی سببهمگینی کببه کببمار

نی دانیببم. امببما ایببن را بببه وضببوحشکست می خورد؟ انقلب را به انجمام رسماند، چنین مورد هجوم ضد انقلب قرار نی گرفت و به بند کشیده نی شد، آیما انقلب 
 فروردین برای اسببتقرار12 فراهم نی آمد، رفراندوم 57می دانیم که اگر زمینه همای سکوب سیستمتیک زنمان بما اعلنی کردن مسأله حجماب اجبماری در همن اسفند 

"جمهوری اسلمی" نیز در کمار نبود. انقیماد زنمان، پیش شط ضوری بنیمان نهمادن حکومت اسلمی بود و حجماب اجبببماری، به مثببمابه ایببدئولوژیک ترین خصببلت ایببن
حکومت همچنمان بر پیشمانی این دم و دستگماه خودنمایی می کند. 

از این رو گزااف نیست اگر بگوییم که در میمان مجمواعه مطمالبمات زنمان اعلیه ستم جنسیتی، خواست لغو حجماب اجبماری، خصلتی یکتما دارد. زیرا از یببک سببو، بببه
شکلی تمام اعیمار سودای حکومت اسلمی در به انقیماد کشیدن و کنتل بدن زن به مثمابه ممایملکی هم تراز بما دیگر اموال را برجسته می کند و از سوی دیگر، نشببمان
می دهد که چطور، حفظ این نهماد ایدئولوژیک را، به مراتب سفت و سخت تر از دیگببر هنجمارهببما و ارزاش هببمای دینی ااش، همببواره در دسببتور کببمار داشببته اسببت.
حکومتی که از شعمار دربماره مستضعفمان و کوخ نشینمان نضج گرفت و در کمت از دو دهه به حکومت اغنیما و مستکبان و کماخ نشینمان بدل شد، حکومببتی کببه بببه
اتکمای فقه پویمای شیعه، هر ممانعی بر س راه شکوفمایی سممایه و روبنماهمای ضوری آن را از س راه برداشت و در رقببمابتی تنگماتنببگ در اعملببی سببماخت مببدل همای
ببر امپریمالیست هما و نهمادهمای فراملی آنمان دیکته می شد، گوی سبقت را از رقبمای بین الللی می ربود، امما در این یببک قلببم، با رشدوتوسعه سممایه دارانه که از سوی 
لل گسستی اعمیق در بنیمان ایدئولوژیک "نظمام" حمادث همچنمان سفت و سخت پمای می فشد. گویی خود حماکمن نیز نیک می دانند که بما لغو حجماب اجبماری، اعم

می شود و اثری از اسلمیت آن بماقی نی مماند. آن جمهوریت نیم بند هم که خودممانیم، مگر کماریکماتوری نیست.
سجببد سببتم از میببمان می رود، بلکببه لما بما الغمای حجماب اجبماری، نه فقط حق آزادی پوشش به مثمابه یک حق دمکراتیک محقق می شببود، نببه تنهببما یببک نهببماد مو نتیجت
دگرگونی غیرقمابل نمادیده گرفتنی نیز در سماختمار سیماسی-ایدئولوژیک حکومت جمهوری اسلمی رخ می دهد. اتفماقی که این مطمالبه را به وضوح از دیگر رفرم همای

قمانونی، سیماسی، اقتصمادی و اجتماعی زنمان متمیز می کند. 

دختان_خیابان_انقلاب#

بما آغماز ترمیدور انقلب و درو کردن مخمالفمان و معتضمان، حکومت جمهوری اسلمی از ضب چمق و تفنگ و تیغ و پونز، تما زور گشت همای ارشببماد و اداره جببمات
مبمارزه بما مفماسد و منکرات، به اقسمام ابزار و شیوه همای سکوب و برقرار نگماه داشت فقره حجماب اجبماری متوسل شد، و قدمی کوتماه نیمامد. صد البته که زنمان هببم
در هیچ دوره ای کوتماه نیمامدند. حجماب به نماچمار بخشی از حیمات روزمره زن ایرانی شد امما همواره به اعنوان ستم فراطبقماتی و فراگیر بر زنببمان، خصببلت زائببده و

اجبماری بودن خود را حفظ کرد و نرممالیزه نشد. 
لما هواداران نظرگماه همای مختلف فمینیستی و فعمالن جنبش زنمان نسبت به مسأله لغو حجماب اجبماری موضع گیری هببمایی کرده انببد و رویکردهببمای متفببماوتی را طبع
لل کببدام نسبت به این مشکله بروز داده اند. بدیهی ست کببه ایبن جهت گیری هببما همسببمان و یکدسببت نیسببت امببما می شببود در ایببن بببماره سبخن گفبت کبه احتمبب

رویکرد(هما) و نقطه نظرات می بمایست سوگیری اعمیق تر و دقیق تری نسبت به این قضیه اتخماذ کنند. 
لل رویکرد برخی نمایندگمان فمینیزم پسمااستعمری که در این هنگمامه، بببه نحببوی گببواش زممانی که از زنمان به مثمابه تکه ای از پیکره فرودستمان سخن می گوییم، احتم
مسنما را از ته آن می نوازند توجه مما را به شکل مضمااعفی به خود می خوانند. مداعیمان این گرایش هم صدا بما محمافظه کمارترین روشنفکران ارگمانیک حکومت، خرااش 
ی را این روزهما به ذهنی گرایی و مکتبی بودن معنمایی تمازه بخشیده اند و ممانند همتمایمانشمان که همنوا بما دست راستی ترین پروپماگماندای حکومت، ااعتاضببمات ساس
به یکی دو فرقه سیماسی منحط و مرتجع یما اعوامل بیگمانه نسبت می دادند، مسأله حجماب اجبماری را به کمارزارهمای فمینیزم (نئببو) لیبببال تقلیببل داده انببد و بببما آن
لل از فهم سمازوکمارهمای سکوب بومی (استبداد) بببه همه مداعمای درک چند لیگی هما و پیچیدگی همای زیست فرودستمان، به ویژه در جوامع غیرغربی و "جنوب" اعم
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لما آدمبی سدرگم می ممانببد کببه بببما کبه ایببن درد را در میببمان بگببذارد کبه موازات مخماطرات غیرقمابل نمادیده گرفت استعمر/امپریمالیزم نماتوان ظماهر شده اند. حقیقتبب
سک سکوبگر، کببه حجببماب را در چهببل سببمال گذشببته، اعببماملی فمینیست چپ پسمااستعمری، می شود بلندگوی مرتجع ترین صداهمای برآمده از مت قدرت ایدئولوژی
برای "توانند" شدن زنمان می خواند و بما وقماحتی مثمال زدنی ااعلم می کند که تجربه ی بی حجمابی و متعماقب آن آزار زنمان در غرب هم بر این امر صببحه می گببذارد
که مسأله اصلی "توانندسمازی" زنمان است و نه حجماب اختیماری (بگذریم از این نکته که به کمارگرفت واژه "توانندسمازی" از جمانب راست ترین گرایشمات حکومت
سپ پسمااسببتعمری، مقهببور سس پشت آن ظنین می کند). در کمل نمابماوری می بینیم کببه فمینیسببت چبب سی پ جمهوری اسلمی مما را بیش از قبل به این واژه و گفتمارهما
کلیدواژه همای واپس گرایمان می شود و به جمای نظر انداخت بر مت جمامعه و مشماهده واقعیت اعینی زیست مردم، مهملت آنمان را بمازگو می کنببد کببه لغببو حجببماب
مپرشببدنی نیسببت؛ و آن اجبماری، میمان طرفداران حجماب و بی حجمابی شکمافی اعمیق و پر از نفرت می اندازد که بما هیچ ترفندی جز اجبببماری شببدن دوبببماره حجببماب 
وقت اگر این شکمااف تعریض و تعمیق شود، «اتحماد اعلیه حمله خمارجی، اعلیه تحریم، اعلیه تجزیه ایران و اتحماد برای اعزت، پیشفت و آبمادانی ایران» چگونه این
دو نیروی اجتماعی که لبد خصم یکدیگر شده اند، به مثمابه پیکره ای واحد به پماسداری از کیمان این مملکت برخیزنببد؟ بلببه دوسببتمان. از چببپ، فمینیسببت و ضببد
استعمر/امپریمالیزم بودن برخی از حماملن این تفکر، تنهما یک پوسته نمازک و پوسبیده بببر تبن واپس گرایببمانه ترین رویکردهببما ببه مقببوله سبتمدیدگی بماقی ممانببده و

لما رقت آور است.  مواجهمات این چنینی از قضما این واقعیت کتمن نماپذیر را اعیمان می کند که فمینیزم پسمااسببتعمری، ببتعهدشمان به حل مسأله فرودستی زنمان، حقیقت
فقدان دانش و نماتوانی خود از شنماخت پدیده هما، فهم روندهمای پیچیده حیمات فرودستمان و درک مکمانیزم همای حماشببیه ای /فرودست سببمازی سببمازوبرگ سکوب در
جوامع بومی را بما رویکردی پوزاش خواهمانه/تدافعی نسبت به سکوب و ستم بومی، و همزممان رویکرد پرخمااش جویمانه/تهماجمی نسبببت بببه انقیببماد و تعببدی سببتم
سی حجماب اجبماری را بر نی تمابنببد بببه گوشببش نی رسببد. سم سیماسی-ایدئولوژیک-جنسیت امپریمالیستی پنهمان می کند و صدای رسمای زنمانی محجبه و غیرمحجبه که ست
ایط نبمابرابر و اعلیبه بی اعبدالتی اگر فمینیزم غرب-محور بما گفتماری غلوآمیز زنمان کشورهمای غیرغربی را به مثمابه قربمانیمانی فماقد اعماملیت و سوژگی برای تغییبر ش
بمازنمایی می کند، چپ فمینیست پسمااستعمری گماه از آن سوی بمام می افتد و بما لنزی غرب-مببدار و نمامتنماسببب بببرای فهببم سببتم متعیببن در "جنببوب"، النهببمایه بببه
ممبد روز در آکمادمی هببما و پماک کردن صورت مسأله می رسد و جریمانمات واپس گرایی که به لحماظ ایدئولوژیک در بن بست گفتمنی به سبب می برنببد را بببه گفتببماری 
فضببببماهمای روشببببنفکرانه غربببببی مسببببلح می کننببببد. از ایببببن اعیببببمان تر نی شببببود نببببمام فرودسببببتمان را بببببه کببببمام فرادسببببتمان مصببببمادره کببببرد. بگببببذریم.
ایط سل دشببوار، بسببیماری زنبمان ببه دگرگببون کببردن ش بر خلاف گرایشماتی از آن دست که بمالتر سخن ااش رفت، در این جغرافیمای بومی و در  تمام این سی و نه سما
مکند جوانه می شوند؛ بما همه تردید هما، بسیمارانی ایمنی بماورمند و امیدوار بودند؛ بسیماری می دانستند که در دوران ارتجماع، دانه هما در روندی صبورانه و بما ریتمی 
داشتند که «گویی پیمامی جماودانه در نجواهمای ستیزه جویمانه از نسلی به نسلی دیگر منتقل می شود». گویی صدای تیز و رسمای دختان و زنمانی که در خیمابمان هببما

 اعلیه سیستمتیزه کردن سببتم57جسمارت و شجمااعتشمان دستمیه ی «نه» گفت به حجماب اجبماری گردید، پژواکی از صدای آن زنمانی بودند که همن فردای انقلب 
و تحمیل نوع معینی از پوشش و طریقه حضوریمافت در جمامعه ایستماده بودند، امما به خشن ترین شیوه سکوب شبدند. دخببتان و زنبمانی کبه ببر بلنبدی همایی در
خیمابمان همای چندین شهر ایستمادند و ااعتاضشمان را به تصویر کشیدند، خط شکنمانی بودند که به مما یمادآوری کردند، که گذشته مما در آینده است. زیرا آرممان هببمای

 محقق نماشده بماقی ممانده اند؛ آرممان آزادی، برابری، استقلل و اعدالت که تحقق شمان شط رهمایی و رستگماری مماست. 57انقلب بهمن، در سمال 
***

ته کلم

مما (نی گویم چپ ایران تما نقدی که طرح می کنم همدلنه تر خوانده شود) در مقمابل چه کردیم؟ بمارهما بر روی کماغذ نوشته ایم که فرودستی زن و ستم جنسیتی
او بر ستم طبقماتی بمار شده و از این رو زنمان ایران به شکلی مضبمااعف سببتمدیدگی را زیسببته اند. بسبیمار شببعمار داده ایبم کبه در آسبتمانه هببر دگرگببونی سیماسبی و
اجتماعی کلنی، بماید اهمیت جمایگماه زنمان را به مثمابه یک نیروی اجتماعی شورشگر که قریب به چهل سمال به اشکمال مختلف مقماومت و نمافرممانی کرده است در
تحولت سیماسی و اجتماعی آتی به رسمیت بشنماسیم. از خشم زنمان گفته ایم و بر پتمانسیل همای رزمندگی تأکید کرده ایم. بله و همه این حراف هما را زده ایم و چببه
حراف همای قشنگی هم زده ایم. امما س هر بزنگماه و لب هر تندپیچ، درست زممانی که مشت هما گره شده و یما ممانند امروز، روسی هما بر س چوب زده شده است،
نماگهمان در اندیشه فرو رفته ایم که "زنمان به نفع چه طبقه و چه برنمامه ای اعمل خواهند کرد؟" و پرسش همایی به میببمان پرتببماب شببده اند کببه پماسببخ هما را پیشببماپیش

درون خود دارند تما بر انفعمال (نسبی) و بی افقی مما سمایه بیندازند. 
ای بسما که نیماز نبماشد که نقش سکوب سیستمتیک حکومت در بریدن صدای زنمان در سماحت جمامعه تما قلع و قمببع کببردن بخشببی از پیکببره مبببمارزان سیماسببی و
انقلبیون در زندان و تبعید بمار دیگر در این مت برجسته شود چرا که از آفتماب هم روشن تر است. امما شماید بی مسم نبماشد اگر به سندرمی که در سمالیمان بعدتر
بر جنبش زنمان ایران اعمارض شد اشمارتی شود. اینکه گرایش غمالب جنبش زنمان ایران، اگرچه از سنت مبمارزاتی چپ زاده شد، امما در رونببد حببذاف تببماریخی چببپ از
جمامعه، ممانند دیگر اعرصه هما، تمایلی به سمت راست پیدا کرد. تک-پمایه ای خواندن جنبش زنمان به مثمابه جنبش طبقببه متوسببط از سببوی چهره هببمای شببماخص ایببن



، بی تردید به حذاف اعینی و نمادین چبپ از اعرصببه مببمارزات جبماری4جنبش و ایجماد نواعی سلسله مراتب فرودستی در کلیت زنمان و به تعبیری "فمینیزم اکثیت"
لل سمت و سوی جنبش زنمان را به سمتی جهببت می دهببد کببه اگببر دیگببر جمامعه ربط مستقیمی پیدا می کند. گرایش مذکور به نحوی هوشمندانه و هدفمند، اعم

مطمالبمات خود را از خواست برابری و تبعیض زدایی از قمانون فراتر ببند»،گرایشمات بر مبنمای ستم همای متقماطع جنسیتی، طبقماتی، قومیتی و نظمایر آن بخواهند «
5«نی توانند فصل مشتکی بما جنبش برابری خواهمانه  زنمان بیمابند».

امما این نی تواند دلیل کمافی بببرای اجتنببماب از دخببمالتگری نیروهببمای چببپ و کمونیسببت در جنبببش زنببمان و تعمیببق جهتگیری هببمای مطلوبشببمان بببر مبنببمای منببمافع
فرودست ترین لیه همای زنمان در این حوزه انگماشته شود. چنمان که تماکنون نیز، گرایش چپ جنبش زنمان، بما استفماده از ابزارهما و به شیوه همای مختلفی که آزمببوده،

برای بر هم زدن این تک صدایی کوشیده است، امما این همه کمافی به نظر نی آید.
 بمالخره ضمن پیش فرض گرفت همه سکوب هما و فقدان هما، تمامیت طلبی هما و اصطکماک هما، یک جمایی بماید سفت بمایستیم و به ایببن هزاره گرایببی خفت بببمار کببه در
سس طبقببه انتظماری پمایمان نماپذیر در فراسوهماست پمایمان بدهیم. این نه فقط رسمالتی در مت جنبش زنمان، که تکلیفی در بطن جنبش فرودستمان است. سنگر گرفت پبب
کمارگر، و پشببت کردن بببه جویبمارهببمای جببماری مقببماومت، در نهببمایت از مببما چیببزی مگببر شکسببت خوردگمان ابببدی و قربمانیببمان بی فضببیلت وضببع موجببود نی سببمازد. 
خیزاش اخیر ستمدیدگمان ایران، نوید شکل یمافت جنبش سیماسی-اجتماعی نوینی را می دهد که نه فقط در چمارچوب مرزهمای این کشببور می توانببد وحببدت بخببش
سن هببم سنوشببتی بماشببد تمام فرودستمان و سکوب شدگمان طبقماتی، جنسیتی، قومیتی و اعقیدتی بماشد، که در تمام منطقه می تواند بشمارت به هم پیوست ستمدیدگما
که به اتکمای قدرت مردمی، هم زممان اعلیه هر شکلی از دخمالتگری خمارجی و امپریمالیستی، و نیز ستمگری و سکوب داخلی می ایستند و می سببتیزند و سگذشببت

خود را رقم می زنند. 
به گواه تماریخ، ایمن داریم که هرگز پمایمانی بر قطعه اسارآمیز شعر بی وقفه «غیرممکن همای محتمل» متصور نیست.

96بهمن 
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